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  تساوق صفات ذاتي خداوند در نظام حكمت صدرائي

  *افزا محمود هدايت

  چكيده
ملاّصدرا در مقام تبيين عينيت ذات با صفات الهي، از سه گويش كلامي، فلسفي و عرفاني 

ها به رويكردهـاي عـام، خـاص و    بهره گرفته است كه در نوشتار پيشِ رو به ترتيب از آن
شود. هدف اصلي پژوهش، تشريح رويكرد عام ملاّصدرا و تبيين وجوه تمايز اخص ياد مي

و نگاه ديگر است. طبعاً براي فهم پاسخ فلسفي، در ابتدا فهم تفاوت آن با رويكـرد  آن با د
تر و نگاه كلامي ضرورت دارد. صدرا در رويكرد فلسفي خويش، ابتدا ذات و صـفات  عام

نمايد و سپس بر پاية تحقـّق عرضـي   الهي را به وجود و ماهيت در اشياء امكاني تنظير مي
و بـالعرض، مصـداق اوصـاف كماليـه و     » وجود«ات، مصداق ماهيات، ذات احدي را بالذّ

شـود، مفهـوم   واسـطه از ذات الهـي انتـزاع مـي    چه بيخواند؛ بنابراين آننعوت جماليه مي
رو كه كمالات معقول از سنخ وجـود و خصـايص ذاتـي    است، ليكن از آن» وجود اسمي«

يابند و اين امر، ي انتزاع ميها از حيث واحد وجود، از حقيقت بسيط الهآنند، هر يك از آن
به حسب ذات احدي است. در اين راستا تأمل در اقسام حيثيت » تساوق صفات«به معناي 

الجملـة آن  تر رويكرد فلسفي صدرا و تمايز فيتقييدية اخفي، بستر مناسبي براي فهم دقيق
  آورد.با رويكرد عرفاني در باب ذات و صفات الهي فراهم مي

ملاّصدرا، عينيت صفات با ذات، انتزاع صفات، وجود اسمي، حيثيت تقييديـة   ها: كليدواژه
   .اخفي، تحققّ بالعرض، حيثيت لامتحصل اندماجي

  
  مه و طرح مسئلهمقد .1

در مباحث ناظر به ذات و صفات الهي، معمولاً از تقابل سه ديدگاه اشاعره (عروض صفات 
قديم بر ذات)، معتزله (نيابت ذات از صفات) و شيعه (اتحّاد ذات با صـفات) سـخن گفتـه    

                                                                                                 
  mahmudhedayatafza@yahoo.com، دكتراي فلسفه و كلام اسلامي از دانشگاه تهران *
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ها شود و در برخي آثار اهل نظر، ديدگاه كراميه (عروض صفات حادث بر ذات) نيز بدانمي
اتحّـاد  «ها، همة انديشمندان شيعي قائـل بـه ايـدة    اي گزارشا بنابر پارهافزوده شده است. ام

نيستند، بلكه در آثـار طبقـات مختلـف از عالمـان     » مصداقي و تغاير مفهومي صفات با ذات
كم سه نگاه ديگر در بـاب  اماميه، برخي فيلسوفان نامي و گروهي از متكلمّان معتزلي؛ دست

سو اسـت. مصـنفّ گـوهر    شود كه با آن ديدگاه هممي صفات ذاتي واجب الوجود مشاهده
  نويسد:سويي نظرات آنان ميمراد در باب هم

بدان كه مذهب جميع حكما و معتزله از متكلمّين و اماميه بأجمعهم و ثابت و محقق در 
و احاديث اميرالمؤمنين و ساير ائمة معصومين (عهم) آن اسـت كـه در واجـب      كلمات

ذات، يعنى عرضى و معنى كه قائم باشد بـه ذات واجـب تعـالى و     تعالى، صفت مقابل
  ).241: 1383نيست (فياض لاهيجي،   ذات واجب، موضوع و محلّ آن باشد؛ متحقق

آري، فيلسوفان، متكلمّان معتزلي و عالمان شيعي، همگي صفات عارض بر ذات را نفي 
هـاي متفـاوتي بـراي تبيـين     ا جايگزيناند؛ امنموده و آراء اشاعره و كراميه را مردود خوانده

رابطة ذات و صفات الهي از سوي آنان ارائه شده است. ظاهراً تنها وجـه اشـتراك آنـان در    
باب صفات ذاتي خداوند، نفي ديدگاه اشاعره و كراميه در باب صـفات معـاني و عـروض    

  1ها بر ذات حق است.خارجي آن
صفات ذاتي پروردگار عالم و ناقض برخي  طبعاً اين امر، حاكي از تنوع نظرات در باب

گفتارهاي انحصارگرايانه در مبحث صفات الهي است؛ لذا برخي متفكـّران معاصـر در آثـار    
  اند؛ از جمله:گون متحمل شدهعلمي خويش، تلاش بيشتري براي گردآوري نظرات گونه

تسـاوق  «هـاي  مظفرّ در فلسفه و كلام اسلامي، علاوه بر آن چهار ديـدگاه، ايـده   ـ
  ).143ـ141: 1382را نيز بيان داشته است (مظفرّ، » نفي صفات«و » صفات

را به نظـرات  » اضافه«و » احوال«، »نفي صفات«مصنفّ توضيح المراد، سه نظرية  ـ
ــي،     ــيني تهران ــرار داده اســت (حس ــل ق ــورد تحلي ــزوده و م ــهور اف : 1365مش

  ).519ـ2/512
تـرادف  «و » نفي صـفات «هاي به ايده علاوه بر آن چهار نظريه،در نهاية الحكمه،  ـ

نيز اشاره شده است و در ادامه به جز ديدگاه مشهور، ساير اقوال مـورد  » مفهومي
  ).287ـ284: 1362اند (طباطبايي، نقد قرار گرفته
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بنابراين با حذف مكررات، دست كم هشت نظريه در باب صفات ذاتي خداوند، در آثار 
د. با كنار نهادن نظرات اختصاصي متكلمّان اهل سنتّ، اهم شومتفكرّان مسلمان ملاحظه مي

  آراء انديشمندان شيعي در قالب چهار ايده قابل تبيين است:
يــك. نفــي صــفات از ذات يــا نيابــت ذات از صــفات يــا ارجــاع اوصــاف ثبــوتي بــه 

  سلبي   صفات
  دو. اتحّاد مصداقي صفات با ذات در عين اختلاف مفهومي  

  ا ذات به نحو تساوق سه. عينيت صفات ب
  چهار. اتحّاد مصداقي و ترادف مفهومي صفات با ذات 

هـاي مختلفـي از   در اين ميان، قول اول كه ديدگاه بسياري از متكلمّان معتزلـي و گـروه  
تري نسبت به سـاير اقـوال دارد. قـول دوم، همـان نظريـة      پيشينة قوي 2عالمان شيعي است،

به ويژه متأخرّان از ملاّصدرا است. قول چهـارم گرچـه    مشهور ميان برخي متفكرّان شيعي و
سـينا و  آيد، ولي دو قائـل برجسـتة آن (ابـن   اي شاذ به شمار مينسبت به ساير نظرات، ايده

  3باشند.مكتب فكري مستقل و اصطلاحات و مباني خاص ميشيخ احسائي)، صاحب 
پروردگار اسـت.  » اتيتساوق صفات ذ«دار طرح و بررسي نظرية پژوهش پيشِ رو عهده

شايد در نگاه اول تصـور شـود كـه بسـياري از صـدرائيان در آثـار خـويش بـدين بحـث          
را در مسـألة مسـاوقت   » تساوق«اند؛ اما بايد توجه داشت كه معمولاً صدرائيان ايدة  پرداخته

سنخي كمالات با وجود اسمي ـ و نـه   اند كه روي ديگر ايدة همصفات با ذات مطرح كرده
در نظام حكمت صدرايي، كمالات از مقولة وجـود  «شود: صدري ـ است و اينكه گفته مي م

؛ حال آنكه مسألة تحقيق اين پژوهش، مساوقت مفهـومي صـفات ذاتـي خداونـد بـا      »است
يكديگر است كه متأخرّ از بحـث پيشـين اسـت. بـه ديگـر سـخن، عنـوان اول بـه حيـث          

- د، اما عنوان دوم ناظر به حـوزة معرفـت  شووجودشناختي صفات ذاتي خداوند مربوط مي
ي اخير نيز كـم و بـيش در   شناختي صفات الهي و تبيين كثرت مفهومي آنها است. البتهّ ايده

ه قـرار     آثار برخي صدراپژوهان، به ويژه از طريق تأمل در اقسام حيثيت تقييديه مـورد توجـ
در باب نسبت ذات و صفات الهي  اما به جايگاه و تمايز آن با دو پاسخ ديگر صدرا 4گرفته؛

  توجه چنداني نشده است. 
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  با ساير نظرات »تساوق صفات« ة. وجه تمايز ايد2
ي ي متفـاوت دربـاره  علاّمه مظفرّ در دروس فلسفه و كلام اسلامي، ابتدا به نقل چهار نظريه

بـه قـرار   پردازد. نظرات طرح شده در بيـان آن انديشـمند فقيـد    كمالات ذاتي پروردگار مي
  است:  ذيل

  باشند.صفات الهي، زايد بر ذات احدي و بلكه از لوازم ذات مي .1
اند، ولي لازمـة ذات نيسـتند؛ چـه اگـر لازمـة ذات      صفات الهي، زايد بر ذات احدي .2

  الوجود بوده و اين امر، مستلزم تعدد قدما است.باشند، خود نيز واجب
احدي اسـت؛ بـدان معنـا كـه صـفات در       وجود صفات الهي بعينه همان وجود ذات .3

  وجود خارجي با ذات اتحّاد دارند، ولي به لحاظ حيثيات تعدد دارند؛ همچون صفات انسان.
تعدد صفات ذاتي خداوند اعتباري است، يعني نه تنها صفات با ذات تعدد وجـودي   .4

دد صفات با ذات ها ملحوظ نيست. فقط ذهن است كه تعندارند، حيثيات متعدد نيز براي آن
  ).141ـ140: 1382كند (مظفرّ، را اعتبار مي

بيان چند نكتـه در بـاب مـتن فـوق و حواشـي آن در سـخنان جنـاب مظفـّر، لازم بـه          
  رسد: مي  نظر

نمايـد كـه نظـرات اول و دوم، بـه     ي مذكور تصريح مياولاً، مؤلفّ در قبل و بعد قطعه
ترتيب كه متكلمّان اشعري، صـفات خـدا را بـه     ترتيب ديدگاه اشاعره و كراميه است، بدين
انگارند؛ ولي گروه كراميه به عروض صفات حادث تبع ذات حق، قديم و عارض بر آن مي

  بر ذات باور دارند.
كـه  شود، الاّ اينثانياً، هيچ نامي از صاحبان اقوال سوم و چهارم در كتاب مظفرّ ديده نمي

البتهّ نزد محققّان،  5ي از حكما نسبت داده شده است.ادر فرازي از كتاب، قول سوم به دسته
عينيت «روشن و مبرهن است كه دو قول مزبور، به تفاسير متفاوت متفكرّان شيعي از نظرية 

  شود.مربوط مي» صفات با ذات
دارد ثالثاً، جناب مظفرّ اگرچه در ذيل متن مذكور، هر چهار قول را نادرست اعـلام مـي  

ر ادامة سـخنان خـويش، بـه پشـتوانة نقلـي از فـارابي و ارائـة تحليلـي         )، اما د141(همان: 
تـوان  ). از اين قول مي142گزيند (همان: صدرايي، قول چهارم را به عنوان نظر مختار برمي

  تعبير نمود. » تساوق صفات الهي«به 
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بازگشت صـفات سـلبي بـه    «رابعاً، علاّمة محققّ در اثناء سخنان خويش، متعرضّ نظرية 
شود (همـان:  ـ با تأكيد بر انتساب آن به شيخ صدوق ـ نيز مي » وتي و نفي صفات از ذاتثب

  توان آن را قول پنجم گردآمده در اين اثر محسوب داشت.) كه مي141
اي به گروه معتزله و ديدگاه منسـوب بـه ايشـان    خامساً، در متن كتاب مظفرّ، هيچ اشاره
رسد كه مؤلفّ محترم، از ايدة خاص معتزله نمي (نيابت ذات از صفات) نشده است. به نظر

آنان را قائل بـه عينيـت صـفات بـا ذات      6ها،غفلت نموده باشد، بلكه يا بنابر برخي گزارش
كه قـول مشـهور در بـاب ديـدگاه معتزلـه را      دانسته يا آن(يكي از اقوال سوم يا چهارم) مي

نفـي  «را عبارت اخُراي ايدة » از صفاتنيابت ذات «پذيرفته و با قدري تأمل، نظرية مشهور 
  (قول پنجم) انگاشته است.» صفات از ذات

، بـا  »تساوق صفات ذاتي«توان دريافت كه نظرية موسوم به با اين توضيحات اجمالاً مي
رو كـه وجـود صـفات را در    اقوال اول، دوم و پنجم تفاوت آشكاري دارد. اين نظريه از آن

قول پنجم در حال تعارض است و چون كمالات را عـين ذات  مقام ذات احدي پذيرفته، با 
داند نه عارض بر آن، با نظرات اول و دوم تمايز دارد؛ اما در عين حال اخـص از نظريـة   مي

اند سوم است، چه در هر دوي اين نظرات، به لحاظ مصداقي، صفات بارئ عين ذات احدي
رند؛ تنها تفاوت آن اسـت كـه در قـول    و به لحاظ مفهومي نيز، مفاهيم صفات مغاير يكديگ

، حيثيـت انتـزاع   »تساوق«سوم، حيثيت انتزاع صفات از ذات نيز متعدد است، ولي در نظرية 
  صفات واحد است. به ديگر سخن:

 و محـض  بسيط از آنها انتزاع و شوند انتزاع توانند مي محض بسيط از هماهنگ مفاهيم
 آن در تركـّب  آنكـه  تـا  نيست مختلف حيثيات به محض بسيط بر آنها صدق چنين هم
 حسـب  بـه  فقـط  آنهـا  اخـتلاف . است واحد آنها صدق و انتزاع حيثيت بلكه آيد، لازم

 حيثيتـي  از و خورده گره يكديگر با يابند، راه مصداق به آنكه از قبل آنها و است مفهوم
 مسـاوقت  و اسـت  مساوات از فراتر همراهي، از گونه اين و شوند مي وارد آن بر واحد
 يكديگر به نسبت بالعرض يا و بالذات طرد گونه هيچ مساوق مفهوم دو .شود مي ناميده
شـود   بـرده  راه خـارجي  مغـاير  حيثيـت  دو به واحد مصداقِ بر آنها صدق از تا ندارند

  .)335: 1386(جوادي آملي، 

اينك بايد ديد وحدت حيثيت صفات نزد قـائلان نظريـة مزبـور چگونـه تصويرسـازي      
  است؟   شده
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  . اتحّاد وجودي صفات با ذات نزد ملاّصدرا 3
گـون، در بسـياري از   گيري از مكاتب فكري گونـه دانيم صدرالدين شيرازي به دليل بهرهمي

اي مسائل مهم فلسفي و كلامي، دو يا سه نظر ارائه كرده است. اين نظرات متفاوت در پـاره 
ها به دليل ابتنا بر اصـول  باشند، ولي بعضي از آناز موارد، در طول يكديگر و قابل جمع مي

رسند. در مقـام تحليـل   فلسفي متغاير و نيز لوازم ناهمگون، در تعارض با ديگري به نظر مي
اين موارد اخير و تشخيص رأي صدرا، يا بايد به عدول وي از يك يا دو نظريه و وصول به 

كنند و يا بايد اذعان داشت ا دنبال ميايدة ديگر قائل شد كه غالب صدرائيان چنين طريقي ر
قدر نظرات مختلفي در باب آن مسائل، ارايه داده است كـه اكثـر منتقـدان    كه فيلسوف عالي

  7نمايند.نظام صدرايي بر اين پايه مشي مي
مسألة رابطة ذات و صفات الهي نيز از اين معضل بركنار نبـوده و در آثـار ملاّصـدرا بـه     

ن پرداخته شده است. البتهّ محكمات سخنان صدرا، بيانگر باور وي به هاي متفاوتي بداگونه
است. او در آثار متعددي با تأكيدات فراوان، به » اتحّاد وجودي صفات الهي با ذات قدوسي«

دهد؛ اما در عين حال، صدرا از سه منظر عينيت يكايك صفات كماليه با ذات احدي رأي مي
دسـت يافتـه   » عينيت«و در نتيجه، به سه تفسير مختلف از  متفاوت به اين بحث ورود كرده

گانة صدرا در مسألة ذات و صفات الهي، با اوصاف است. در اين اوراق، از رويكردهاي سه
  شود.ياد مي» أخص«و » خاص«، »عام«

مشـّاء و كـلام فلسـفي محقـّق      الف. رويكرد عام: اين نگاه از تلفيق برخي مباني فلسفة
اتحّاد وجـودي صـفات بـا ذات در عـين تغـاير      «ته و حاصل آن، قول به طوسي نشأت گرف

هاي برجستة تأثرّ صدرا از متكلمّان اماميه و تأثير توان اين ايده را از نمونهاست. مي» مفهومي
  نظام فكري صدرا بر كلام شيعي متأخرّ از وي دانست.

به جاي » وجود«اربرد ب. رويكرد خاص: ملاّصدرا با الهام از نظام نوري سهروردي و ك
، بـه نظريـة   »ارجاع كمالات معقول به وجـود «و » تشكيك در حقيقت وجود«، قول به »نور«
يابد. در اين رويكرد، گاه ذات و صفات الهـي بـه وجـود و    دست مي» تساوق صفات ذاتي«

  اند.ماهيت ممكنات تشبيه شده
يات موجودات امكاني ج. رويكرد أخص: در راستاي تنظير اوصاف ذاتي خداوند به ماه

ـ بنابر تفسيري عرفاني از اعتباريت ماهيت ـ ايدة عرفا مبتني بر استهلاك اسـماء و صـفات    
  ها به مقام واحديت، مورد پذيرش قرار گرفته است.الهي در مقام احديت و ارجاع آن
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 ها با يكديگر، لازم است به ترتيـب براي فهم دقيقِ هر يك از اين رويكردها و تمايز آن
جا كه اين پژوهش به دنبالِ تبيين ايدة خاص صدرايي اسـت، در  مذكور توجه داشت. از آن

رسد، ولي نيازي بـه طـرح ديـدگاه اخـص نيسـت.      ابتدا تشريح ديدگاه عام لازم به نظر مي
ناگفته نماند كه سه نگاه مزبور در آثار فيلسوف شيرازي بـه صـراحت از يكـديگر تفكيـك     

؛ اما در عين حال، راقم سطور پـيشِ  اندج مشترك، با يكديگر تلفيق شدهنشده و بعضاً با نتاي
  كوشد تا حد امكان، منظر اول را فارغ از مباني خاص صدرايي گزارش نمايد.رو مي
  
  ديدگاه عام ملاّصدرا در باب عينيت كمالات معقول با ذات احدي  1.3

هـا را بـه دو   هر يك از آن صاحب أسفار ضمن تقسيم مطلق صفات به محسوس و معقول،
كند. بر اين اساس، مطلق صـفات بـه   بندي ميدسته» غير موصوف«و » عين موصوف«قسم 

  تحليل عقلي بر چهار قسم خواهند بود:
  صفات محسوسِ عين موصوف نظير اتصّال براي جسم ـ
  صفات محسوسِ غير موصوف نظير سياهي براي جسم ـ
  قلصفات معقولِ عين موصوف نظير علم براي ع ـ
  ).6/123م: 1981صفات معقولِ غير موصوف نظير علم براي انسان (ملاّصدرا،  ـ

صدرا در ادامه با تنزيه ذات از اتصّاف به مطلق صفات محسوس و نفي افتقار به اوصاف 
معقولِ غير موصوف، به عينيت وجودي صفات معقولي نظير علم و قدرت بـا ذات احـدي   

به طور كليّ شايستة ذات احدي نيستند، چـه  » وساوصاف محس«دهد. به باور وي، رأي مي
هاي گمراه امر محسوس، مستلزم قبول جسمانيت و تركيب در ذات بارئ است و فقط گروه

مشبهه و مجسمه بدان باور دارند؛ اما صفات معقولِ غير موصوف نيز ـ اعم از عـرض لازم   
لات واجب الوجود بـه شـمار   توانند كما(قول اشاعره) يا عرض مفارق (قول كراميه) ـ نمي 

ها خواهد آيند؛ زيرا ذات بارئ از حيثي واجد و معطيِ صفات و از حيثي فاقد و متأثرّ از آن
بود و اين، به مثابه اكمليت ذات از نفس خويش است... بنابراين تنها صـفات معقـولِ عـينِ    

تي كه كمالات ). اساساً، به حكم عقل فطري، ذا123اند (همان: موصوف مناسب شأن ربوبي
 آن به نفس ذاتش باشد، اكمل و اشرف از ذاتي است كه صفات كمال بـر آن عـارض شـده   

  باشند؛ بنابراين:
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 من واجبة الوجود كلهّا فهي الواجب وجود بعينه وجودها أي ذاته، عين كلهّا الجمالية فصفاته
  ).124(همان:  الواجب تعدد لزوم غير

أسفار نيز، با بيانات متنوع بر عينيـت وجـودي صـفات    ملاّصدرا در فرازهاي ديگري از 
  نويسد:كند؛ از جمله در همان مجلدّ ششم ميجمال الهي با ذات احدي تأكيد مي

دو، زائد بـر وجـود ذات خداونـد    اگر صفات كماليه همچون علم و قدرت و نظاير آن
اوصـاف كماليـه   ي وجود ذاتي، مصداق براي صـدق  گاه ذات بارئ در مرتبهباشند، آن

شود و ذات او به خوديِ خود عاري از محكيّ اين اوصاف خواهد بـود،  محسوب نمي
مثلاً به نفس ذات خود، عالم به اشياء يا قادر بر مرادات خـويش نيسـت؛ قطعـاً چنـين     

  ).134... (همان:  اي باطل است، زيرا ذات او مبدأ همة خيرها و كمالات استلازمه

رازي هماره در تلاش بوده كه نتايج آراء فلسـفي خـويش را بـا    جا كه صدراي شياز آن
بكاهـد، در أسـفار،    8نصوص ديني پيوند زند و بدين ترتيـب از نـزاع ديـرين عقـل و نقـل     

هاي گهربار اميرالمؤمنين شود و فرمايشمتعرضّ شرح عباراتي از خطبة اول نهج البلاغه مي
). او در شرح اصول كافي نيز، 142ـ135مان: نمايد (ه(ع) را به سود ديدگاه فوق تفسير مي

گويـد:  جـا مـي  دهـد. صـدرا در آن  نگاه مزبور را بر احاديث ناظر به صفات ذات تطبيق مي
آينـد،  صفاتي نظير علم و قدرت در وجود ما، غير ذات ماست و كيف نفساني به شمار مـي 

  گونه نيست، بلكه:ولي در واجب الوجود اين
اته صفاته، لا ان هناك شيئا هو الذات و شيئا اخـر هـو الصـفة ليلـزم     بل صفاته ذاته و ذ... 

  ).3/209: 1383(همو،  التركيب فيه؛ تعالى عنه علواً كبيراً
ترين و موجزترين بيان در تبيين رويكـرد عـام   روشن» صفاته ذاته و ذاته صفاته«عبارت 

يچ قيدي، جاي مبتدا و كه بدون هاست؛ اين» اتحّاد وجودي ذات با صفات«صدرا، مبتني بر 
و » نيابت«توان تمايز دو نظرية شود. از اين بيان به خوبي ميخبر در اين جملات عوض مي

را دريافت؛ چه بسا هر دو گروه از حيث سـلبي و بـه لحـاظ نفـي آراء اشـاعره و      » عينيت«
فات و از كراميه، از عينيت ذات با صفات دم زنند؛ ليكن اولي، ذات را صرفاً منشأ انتزاع ص ـ

داند؛ اما دومي، علاوه بر انتـزاع صـفات از   رو مستحقّ حمل اسمايي نظير عالم و قادر ميآن
ذات و استحقاق حمل اسماء بر آن، به وجود كمالات در مقام ذات به نحـو بسـاطت قائـل    

دهند، ها ارجاع مياست. گروه اول از حيث معناداري، صفات كمال را به سلب مقابلات آن
آورنـد؛ بنـابراين در   گروه دوم ذات را بعينه مصداق هر يك از صفات كماليه به شمار مياما 

مقام ، بدان معنا كه ذات، نائب»صفاته ذاته«يا » صفاته عين ذاته«توان گفت: نگاه اول فقط مي
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توان صفات را اوصاف كماليه و آثار صفات بر ذات مترتبّ است؛ ولي در نگاه دوم، هم مي
  ها با يكديگر اتحّاد وجودي دارند.دانست و هم ذات را عين صفات؛ چون آنعين ذات 

و وجه تمايز آن با رويكرد اول صدرا نيـز،  » تساوق صفات ذاتي«نكتة اخير در فهم ايدة 
  كه در عنوان پيشِ رو مورد توجه قرار خواهد گرفت.بسي حائز اهميت است؛ چنان

  
  خداوندنظرية تساوق صفات ذاتي رويكرد خاص ملاّصدرا و مبادي  2.3

صدرا براي تبيين صفات ذاتي واجب الوجود، گاه از قواعد خاص نظام فكري خـويش نيـز   
رسد كه حاصل اين رويكـرد نيـز بنـابر منطـوق     بهره گرفته است. در نگاه بدوي به نظر مي

يح تـر در تشـر  عبارات صدرا، همان ايدة قبلي است و او صرفاً براي طرح تبيينـات روشـن  
گويي به برخي اشكالات اهل نظر، آن قواعـد را بـه   و پاسخ»عينيت وجودي ذات با صفات«

كه اصول مصرحّ و بيانات مؤكدّ در كلمات فيلسـوف  گيرد. اما نكتة قابل تأمل آنخدمت مي
تر تر در باب صفات كمالية پروردگار عالم است كه متأسفانه كماي خاصشيرازي، مفيد ايده

در منطوق سخنان وي بيان شده است؛ لذا براي فهم آن ايده، بيشتر بايد بر مفهـوم  آن نتيجه 
ناگفته در سخنان صدرا و تنظير خاص او مبتني بر تشبيه ذات و صفات واجب، به وجود و 

  ماهيت ممكنات توجه نمود. 
بنـدي،  ترين دسـته است كه در ساده» ماهيت«دانيم مقسم مقولات در نظامات فلسفي مي

ا  205: 1376؛ همـو،  69: 1367شوند (ميرداماد، ه دو مقولة جوهر و عرض تقسيم ميب )؛ امـ
مشهورترين نظر در اين باب، مقولات عشر ارسطويي و مورد قبول مشاّئيان است كه بعدها 
در آثار ملاّصدرا نيز انعكاس يافت. در اين ديدگاه، عموم ماهيات، تحت يك مقولة جوهري 

شوند. فيلسـوفان مشـّائي و اشـراقي، صـفاتي     مندرج مي» كيف«ز جمله و نه مقولة عرضي ا
ق.ب: 1404سـينا،  داننـد (ابـن  مـي » كيف نفساني«همچون علم و قدرت را از مصاديق بارز 

  ).254ـ253.ب: 1375؛ همو، 10.الف:1375؛ سهروردي، 32ـ31: 1375؛ بهمنيار، 144ـ139
پذيرد؛ اما در مباحـث  تقسيم را مي صاحب أسفار نيز در مقام طرح مبحث مقولات، اين

ناظر به صفات الهي، ايدة ديگري را نيز در باب صفات معقول ارائه داده است. صدرا بر پاية 
، مـدعي  اصولي همچون اشتراك معنوي وجود، اصالت وجود و تشكيك در حقيقت وجود

» وجـود «قولة و به تعبيري از م» وجود«است كه كمالات معقول نظير علم و قدرت از سنخ 
گونه صفات را از مقولات ماهوي و از تقسيمات جـوهري و عرضـي   باشند؛ لذا بايد اينمي

، عينيت، بلكه مساوقت دارند. بر اين اساس، هر جا حضرت »وجود«هابا خارج نمود، چه آن
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اي نزول اجلاس نمايد، به همان ميزان، علم و قـدرت و سـاير صـفات    وجود، به هر اندازه
  ).  6/150م: 1981يابند (ملاّصدرا، عقول حضور ميكمالية م

  نويسد:صدرا در اوائل الشوّاهد الربّوبيه، در قالب يك اشراق كوتاه و مستقل مي
در هر شيئي عين علم، قدرت و ساير صـفات كماليـة موجـود، از حيـث     » وجود«همانا 

(همـو،   موجوديت آن است، ولي در هر موجودي به حسب مرتبة وجودي خـود آن اسـت  
1382 :11.(  

پنـدارد و  را مشترك معنوي بين واجب و ممكن مي» وجود«جا كه ملاّصدرا مفهوم از آن
در پي آن، قائل به تشكيك در حقيقت وجود است؛ با ارجـاع صـفات كماليـه بـه حقيقـت      

داند؛ ها را نيز ميان واجب و ممكن، مشترك معنوي و مقول به تشكيك ميوجود، مفاهيم آن
تـوان  ن از هر حصة وجودي به حسب مرتبة خاص آن در نظام تشكيكي صـدرا، مـي  بنابراي

اوصاف معقول را انتزاع و در قالب اسماي كماليه بر آن حصه حمل كرد. طبعاً اين صفات به 
  نحو اتم و اكمل در صرف الوجود نيز، به نحو بساطت منطوي است:

ل حقيقـت، چـون از شـؤون    علم و قدرت و ساير كمالات و صفات ... به حسب اص ـ
باشـند و  اي از مقولات نمـي باشند، عين حقيقت وجود و بالذاّت داخل مقولهوجود مي

مستهلك در اصل حقيقت وجودند؛ بلكه به نظر دوربين اسلاء عقل و ابناء خرد، اصـل  
باشد، چون وجود در جميع مراتب، عين علم و قدرت و اراده و ساير صفات كمالي مي

  (جلتّ صفاته)، صرف وجود و وجود صرف است. حقيقت وجود 
چه از سنخ وجود و كمال وجـودي تصـوير   وجود صرف، وجودي را گويند كه آن

شود، عين آن باشد و خالي از صفتي از صفات و كمالي از كمالات نباشد، مگر اوصافي 
  كه حقيقت وجود در اتصّاف به آن، متصّف به تقدر و تجسم شود. 

وجودي را گويند كه از همـة جهـات عدميـه و حيثيـات ماهويـه و      صرف وجود، 
  ).266: 1376جميع مفاهيم و ماهيات، در اصلِ ذات معراّ و مبراّ باشد (آشتياني، 

گونه كه در باب ممكنات، نتيجة قابل توجهي به همراه داشت و به زعـم  اين نگاه، همان
ارج نمود؛ دربـارة فهـم صـفات    صدرا، صفات معقول را از اندراج تحت مقولات ماهوي خ

ا بـه     ذاتي خداوند نيز نتيجة مهمي به همراه داشته كه از لوازم لاينفك ايدة مزبور اسـت؛ امـ
ندرت در آثار فيلسوف شيرازي و صدرائيان برجسته شده است. از جمله، در اواخر المشاعر 

خـي محشـّين تجريـد    باشيم كه در آن پس از طرد آراء اشاعره و معتزله و برشاهد متني مي
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- الإعتقاد، فهم صحيح عينيت صفات كماليه با ذات احدي، به راسخان در علم اختصاص مي
  ). 54: 1362يابد (ملاّصدرا، 

بيان مصنفّ، ناظر به ديدگاه خاصي در باب صفات ذاتي خداوند است كه طبعاً با معناي 
عينيت ذات با صفات تفاوت دارد. در واقع، صدرا با مقد مـة فـوق، اذهـان مخاطبـان را     عام

كنـد. بـراي فهـم دقيـق ايـدة او، بايـد حيـث        براي القـاء رأي خـاص خـويش آمـاده مـي     
وجودشناختي صفات را از حيث معناشناختي آن تفكيك نمود. حكيم شيرازي وجه ثبـوتي  

  دهد:ها با ذات را چنين توضيح ميصفات و رابطة خارجي آن
حقيقت اوست، به نفس خود مصداق صفات كماليه و وجود بلندمرتبة خداوند كه عين 

مظهر نعوت جماليه و جلالية پروردگار است؛ لذا اين صفات در عـين كثـرت و تعـدد    
كه كثـرت، اثرپـذيري، قبـول و    باشند، بدون آن[مفهومي]، به وجود واحدي موجود مي

  (همان). 9فعلي [در ذات مقدس او] لازم آيد

اي به متعلَّق كثرت و تعدد نشده؛ اما ظاهراً مراد مصـنفّ  هگرچه در عبارت مذكور، اشار
كـه برخـي ناقـدان،    از كثرت يا تعدد صفات، مغايرت مفهومي اوصاف ذاتـي اسـت؛ چنـان   

؛ لاهيجاني، 272ـ2/270ق: 1428اند (احسائي، شارحان و مترجمان مشاعر بدان اذعان كرده
  ).202: 1381الملك، ؛ بديع269: 1376

جا حاوي ايدة جديدي نيست، چه يكايك صـفات ذاتـي را عـين    صدرا تا بدينبيان ملاّ
حقيقت احدي دانسته است؛ اما در ادامه، وجه اثباتي و طريق انتزاع صـفات كماليـه از ذات   

تر در باب انتزاع مفاهيم متفـاوت صـفات از   اي دقيقاي شرح داده شده كه مفيد ايدهبه گونه
صدرا، عينيت ذات و صفات الهي به مثابـه اتحّـاد وجـود و    ذات بحت بسيط است. به باور 

  ماهيت در موجودات امكاني، با لحاظ تفسيري خاص از نحوة تحققّ ماهيات است:
 بـالعرض  هذا الوجـود  بعين موجودة الماهية و بالذاّت موجود عندنا الممكن وجود أن فكما
 الواجب أن إلا المقدس، ذاته وجودب تعالى صفاته موجودية في الحكم فكذلك لها، مصداقاً لكونه

  ).     55ـ54: 1362(ملاّصدرا،  له ماهية لا
بر پاية اين تشبيه، فهم صحيح مقصود صدرا از عينيت ذات با صفات الهي، منوط به فهم 

ا نكتـة مهـم آن     كـه،  ديدگاه وي در باب رابطة ميان وجود و ماهيت اشياء امكاني اسـت. امـ
اصـالت وجـود و   «ـ كه بعدها تحت عنـوان قاعـدة دوبخشـيِ    سخنان ملاّصدرا در اين باره 

ـ يكسان و به سادگي قابل جمع نيست. البتهّ بر سر تفسـير  10شهرت يافت» اعتباريت ماهيت
انـد كـه   الجمله پذيرفتهقسمت اول قاعده، اختلاف چنداني وجود ندارد و همة شارحان في
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ا آنـان در     مجعول بالذاّت ميرا » وجود«صدرا،  داند و براي آن مابإزاء عيني قائـل اسـت؛ امـ
، »اعتباريت امور مـاهوي «تفسير قسمت دوم قاعده و فهم و تبيين مراد فيلسوف شيرازي از 

كه ماهيت به عين وجود خارجي موجود است يـا منتـزع از   اختلاف نظر فراواني دارند؛ اين
  ظهورات وجودات در اذهان است.  هاي وجودي ياحدود و نفاد حصه

، در تفسـير  »اصـالت وجـود  «به ديگر سخن، شـارحان آراء صـدرايي پـس از پـذيرش     
  كه در عالم خارج از ذهن:اند؛ اينگونه نظر دادهسه» اعتباريت ماهيت«

واسطه در ثبـوت  » وجود«ماهيات به تبع وجود، تحققّ دارند كه در اين صورت،  ـ
  ها است.آن

واسـطه در  » وجـود «رضَ وجود، تحققّ دارند كه در ايـن صـورت،   ماهيات به ع ـ
  ها است.عروض آن

ماهيات اساساً هيچ گونه تحققّي ندارند، نه بالذاّت و نه بـه تبـع و عـرضِ امـري      ـ
باشـند  هاي وجودي در اذهان ميديگر؛ بلكه ماهيات عبارت از ظهور ظليّ حصه

  ).42: 1387(فياضي، 
از سه ادعاي مذكور، شواهد متني متعددي از آثار ملاّصدرا قابل واقعيت آنكه براي هر يك 

و فهـم جوانـب آن   » اعتباريـت ماهيـت  «ارائه است و اين امر، هر چه بيشتر بـر ابهـام مسـألة    
افزايد. صدرا در مقام اعمال قاعدة مزبور در حلّ و تبيـين معضـلات فلسـفي، غالبـاً دچـار       مي

، »اصـالت وجـود  «گويا ملاّصدرا در تبيين دسـتاوردهاي  كه تهافت آراء شده است، شگفت آن
). بـر  28ـ ـ27: 1391افزا، است (هدايت» اعتباريت ماهيت«گيري از معاني متفاوت نيازمند بهره

اي به طور مجزاّ و منفك از ديدگاه وي در سائر مسائل، اين اساس، چه بسا بتوان در هر مسأله
  دريافت. و مقصود فيلسوف را در آن مسألة خاصيكي از تفاسير مذكور را تعين بخشيد 

گون نخواهـد بـود و حتـّي    طبعاً اين روش، مصحح رفتار علمي صدرا در مباحث گونه
ا در عـين حـال، از     تأكيد بر آن، زمينه را براي اتهّام وي به التقاط فكري هموار مي كنـد؛ امـ
في ـ فارغ از دلايـل وي ـ    طريق تحليل مباحث، ايدة صدرا دست كم در برخي مسائل فلس

  شود.روشن مي

  حيثيت لامتحصل اندماجي ةصفات الهي به مثاب 1.2.3
از آنجا كه ملاّصدرا نحوة ارتباط ذات با صفات الهـي را بـه وجـود و ماهيـت در ممكنـات      
تشبيه نموده، توجه به مفهوم حيثيت تقييديه و تمايز آن از حيثيت تعليليه در فهم آن رابطـه  
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به اين مثال فلسفي توجه كنيد: بنابر نظام فكري افلوطين، از عقل اول، به اعتبار  ست.گشاراه
حيثيت وجوب و انتساب آن به واجب الوجود، عقل دوم و به لحاظ حيثيت امكـان كـه بـه    

شود. از منظـر ميـرزاى آشـتيانى، حيـث      كند، فلك اول صادر مي نفس خودش بازگشت مي
گردد  عليليه و حيث امكان در او، حيثيت تقييديه محسوب ميوجوب در عقل اول، حيثيت ت

  ).89 :1377آشتياني، (
صدراپژوهان، حيثيت تقييديه خود بر سه قسم جلي، خفي و اخفي است. به باور برخي 

تمايز «، »ظهور يا خفاي واسطه«ست به سه ويژگي ا براي فرق نهادن بين اين حيثيات، كافي
  توجه نمود:» حسيه بودن يا عدم آن ةل اشارقاب«و » اسطهو واسطه از ذي

حسيه باشد، از  ةواسطه و قابل اشاراگر وجود واسطه، ظاهر و ممتاز از وجود ذي ـ
شود؛ مانند: وساطت كشتي در عروض حركت  جلي ياد مي ةآن به حيثيت تقييدي

  11.به سرنشين آن
 ةغير قابـل اشـار   واسطه بوده، ولي اگر وجود واسطه، پنهان و ممتاز از وجود ذي ـ

كنند؛ مانند: وساطت بياض در  خفي تعبير مي ةحسيه باشد، از آن به حيثيت تقييدي
  عروض سفيدي براي جسم.

واسـطه و غيـر    ممتاز از وجـود ذي غير  ده، وليوباگر وجود واسطه، بسيار پنهان  ـ
ود أخفي گويند؛ مانند: وساطت وج ةحسيه باشد، آن را حيثيت تقييدي ةقابل اشار

  ).1/278: 1374ت. (آملى، در عروض موجوديت براي ماهي
گيرد، چـه   وجود با ماهيت، از اين قسم اخير بهره مي ةآري، ملاّصدرا در مقام تبيين رابط

واسطه است  دو قسم اول مستلزم پذيرش نوعي دوگانگي در ظرف خارج بين واسطه و ذي
مفـاد  منافات دارد؛ اما نكتة بغرنج آنكه وجود و ماهيت كه اين لازمه با نگاه خاص صدرا به 

أخفي نيز، خود به سه صورت در مصنفّات صدرا مورد بحـث قرارگرفتـه و    ةحيثيت تقييدي
بـا ايـن    ده اسـت. شدر باب وجود و ماهيت  وىهمين امر سبب اختلاف تفاسير از ديدگاه 

، هيچ سخني از نام اين اقسـام  نصدرائياچه در آثار صدرا و چه در شروح و تعليقات  همه،
گـذاري و   بـه نـام  ، ن، در مقام تبيين مباني عرفان نظـري ابرخي معاصر ؛ صرفاًشود ديده نمي
گانة حيثيت تقييدية أخفـي  . در اين راستا، اقسام سهاند تر اين اقسام همت گمارده شرح دقيق

  ).172 :1389پناه،  اند (يزداننام گرفته» شأني«و » نفادي«، »اندماجي«
ل،        »وجود«اين اقسام،  ةدر همالبتهّ  به عنـوان امـري اصـيل، مجعـول بالـذاّت و محصـ

ل،      »ماهيت«آيد و  به شمار مي» واسطه« » ذوالواسـطه «به عنـوان امـري اعتبـاري و لامتحصـ
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ل بـودن ماهيـت،    در هر قسـم،  ن است كه آشود؛ ليكن اختلاف بر سر  خوانده مي لامتحصـ
  12؟شود چگونه تصوير مي

توان اذعان داشت كـه چـون صـدرا در مقـام     مي» عينيت ذات و صفات الهي«در مسألة 
، بر تحقـّق بـالعرض ماهيـت تصـريح     »وجود و ماهيت اشياء«تنظير آن به نحوة ارتباط ميان 

و نيز حيثيت انـدماجي در فهـم صـفات    » اعتباريت ماهيت«نموده است؛ بايد تفسير دوم از 
ماهيات در حاق  بدان معناست كهم از حيثيت تقييدي أخفي اين قس ذاتي لحاظ شود. لحاظ

. دشـون  وجود، نهفته و مندمج تصور شده، از متن وجود انتزاع ميهاي حصهو شراشر ذات 
(به معنـاي اسـمي نـه    » وجود«بر اين پايه، هر يك از اشياء خارجي، اولاً و بالذاّت مصداق 

باشند؛ بنابراين در نگاه صدرايي، ذات ص ميمصدري) و ثانياً و بالعرض، مصداق ماهيتي خا
و ثانياً و بالعرض، مصداق اوصاف كماليه و نعـوت  » وجود«الهي نيز اولاً و بالذاّت، مصداق 

اسـت،  » وجود«شود، مفهوم اسمي واسطه از ذات الهي انتزاع ميچه بيجماليه است؛ لذا آن
هـا  يص ذاتي آنند، هـر يـك از آن  و خصا» وجود«رو كه كمالات معقول از سنخ ليكن از آن

صرفاً با وساطت وجود، از ذات احدي قابل انتزاع خواهند بود؛ پس صفات ذاتـي خداونـد   
تساوق صفات «شوند و اين امر، مثبت همگي از حيث واحدي از حقيقت بسيط او انتزاع مي

 به حسب مقام صقع ربوبي است، چه علاوه بر وحدت مصداقي، جهت صدق صفات» ذاتي
  بر ذات نيز واحد است.

را بيان » تساوق صفات«صدرا در فرازي از الشوّاهد الربّوبيه نيز، با صراحت بيشتري ايدة 
داشته  است. او پس از نقد دعاوي اشاعره و معتزله و تشبيه آنان به مشبهه و معطلّه، با تكيه 

  نويسد:بر تنظير ذات و صفات واجب، به وجود و ماهيت ممكنات مي
 الواجـب  أنّ إلاّ الماهيات، ذوات في الماهية و الوجود بين كالفرق صفاته و ذاته بين فرقال و
 الوجـود  أنّ فكمـا  كلهّـا.  الإنيات منه انبجست أولى إنيته و الوجود صرف لأنهّ له؛ ماهية لا

 من بل نفسها، حيث من نفسها في موجودة ليست الماهية و نفسه حيث من نفسه في موجود
 بل حيث أنفسها من أنفسها في لا موجودات أسماؤه و الحق صفات فكذلك الوجود؛ حيث
  ).52: 1382(ملاّصدرا،  الأحدية حيث الحقيقة  من

هـا در پرتـو   در اين متن، ذيل سخن، مؤكدّ معدوميت ذاتي ماهيات و تحققّ عرضـي آن 
خـوديِ خـود    كه به مقتضاي آن تشبيه، صفات و اسماي الهي نيز بـه وجود است. جالب آن
اند. به باور صدرا، اوصاف ذاتي همگي از حيث حقيقـت احـديت كـه    معدوم انگاشته شده
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» وجـود «صرف الوجود است، موجود و قابل انتزاع از ذات و حمل بر آنند؛ لذا بدون لحاظ 
  توان صفات را از ذات انتزاع نمود.نمي

وجود و ماهيات امكاني، در  سبزواري نيز به منظور تأكيد بر تشبيه ذات و صفات الهي به
گويد: اگر اطلاق ماهيت بر واجب الوجود جائز بـود،  تعليقة خويش بر الشوّاهد الربّوبيه مي

همانا مفاهيم اسماء و صفات، ماهيت او و مفاهيم أعيان ثابته نيز لوازمِ ماهيـت او محسـوب   
  ).445: 1360شدند (سبزواري، مي

كند كه صـفات حقيقـي   ه به تشبيه مذكور تأكيد ميملاّصدرا در مواضعي نيز، بدون اشار
گونه تعدد و تكثرّي، حتيّ در جهـت صـدق بـر    گذاري، هيچخداوند به جز اختلاف در نام

ذات ندارند. او همچنين براي اتقان ادعاي خويش به نقل سخني از تعليقات بـوعلي اسـتناد   
به وجود حيثيت واحد در انتزاع جا علاوه بر اتحّاد مصداقي صفات، كند، چه شيخ در آنمي
ها از ذات رأي داده؛ به طور مثال، خداوند را از آن حيث كه قادر است، حي دانسـته و از  آن
رو كه حي است، قادر خوانده است. به همين نسق در باب ساير صفات نيز، بيان مزبـور  آن

  ).38: 1382؛ همو، 6/120م: 1981(ملاّصدرا،  13جاري است
، »وجـود «تحققّ ندارنـد و  » وجود«گونه كه ماهيات، فارغ از كه، هماننمحصل سخن آ

حيثيت تقييديه در هر حمل ماهوي است؛ هيچ يك از صفات خداوند نيز به نفس خـويش  
باشند؛ ، قابل انتزاع از ذات ربوبي مي»وجود«ها با لحاظ موجوديت ندارند، اما هر يك از آن

ات مصداق مفهوم وجود است، ولـي ثانيـاً و بـالعرض و بـا     بنابراين ذات احدي اولاً و بالذّ
لحاظ وجود، مصداق يكايك صفات خواهد بود؛ يعني صفات حقيقيِ ذات اقـدس، واجـد   

  باشند.مصداق واحد (ذات) و جهت صدق واحد (وجود) مي
تـري بـين رويكـرد    توان به تمايز دقيـق اينك بر پاية تصوير مذكور از نظرية تساوق، مي

سفي) صدرا با دو نگام عام و خاص وي دست يافت. گفته شد كه در نگاه عـام،  خاص (فل
؛ اما در نگـاه خـاص، فقـط    »ذاته صفاته«صحيح بود و هم عبارت » صفاته ذاته«هم عبارات 

اند كه با لحاظ مفهوم وجود اسمي، از حيث واحدي تعبير اول صحيح است، چه اين صفات
مة تعبير دوم آن است كه مفهوم ذات نيز از صـفات قابـل   شوند. لازاز ذات احدي انتزاع مي

كه در نگاه خاص، اساساً صفات به خوديِ خود تحققّي ندارند تا بتوانند انتزاع باشد، حال آن
منشأ انتزاع مفهوم ذات شوند. اما در نگاه اخص، تعبير اول نيز نادرست خواهـد بـود؛ چـه    

- پيوندد؛ تشكيك را به كنـار مـي  دامان عرفا ميملاّصدرا در رويكرد أخص خويش كاملاً به 
دهـد (قـول بـه وحـدت شخصـية وجـود) و       را به ذات بارئ اختصاص مـي » وجود«نهد، 
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). همچنـين در  301ـ ـ2/300م: 1981خواند (ملاّصـدرا،  ممكنات را صرف نمود و ظهور مي
شـأني   اين نگاه، در تنظير ذات و صفات الهي به وجود و ماهيت امكـاني، حيثيـت تقييـدي   

گونه كه ماهيات، شؤون وجود واحـد اطلاقـي محسـوب    شود؛ بدين ترتيب همانلحاظ مي
آينـد، نـه آنكـه امـوري     شوند، اوصاف الهي نيز صرف تجليات ذات ربوبي به شمار مـي مي

رو حكـيم شـيرازي در   آري، از همـين  14مندمج در ذات احدي و قابل انتـزاع از آن باشـند.  
ضـمن تنظيـر ذات و صـفات الهـي بـه وجـود و ماهيـت         مواضعي از اثر سترگ خـويش، 

مخلوقات تصريح دارد كه چنين نگاهي به صفات خداوند، فراتر از آراء حكما و مخصوص 
اصحاب كشف و شهود است و لذا فهم آن، علاوه بر اكتساب نـزد معلـّم بشـري، نيازمنـد     

 143ـ ـ6/142 و 296ـ ـ2/294م: 1981صفاي ضمير و استفاضه از ملكوت است (ملاّصـدرا،  
  ).264  و

  
  گيري . نتيجه4

در آثار صدرالدين شيرازي، بر عينيت مصداقي ذات با صفات الهي تأكيد فراواني شده است. 
شود كه حاكي از اما در مقام تشريح معناي عينيت، سه رويكرد متفاوت در آثار وي ديده مي

  سه سطح معرفت است:
تحّاد وجودي كمالات معقول بـا ذات احـدي   گر االف. رويكرد عام يا كلامي صدرا بيان

است كه در آثار بيشتر شارحان آراء وي جاري شده است. ملاّصدرا در آثار خويش، عـلاوه  
به ذاتي و غير ذاتي، بر انتزاع مفاهيم متعدد از حقيقت بسـيط ـ كـه    » صفات«بر قبول تقسيم 

  مرتكز ذهني محققّ طوسي و حليّ بوده ـ تأكيد بسيار دارد. 
. رويكرد فلسفي يا خاص فيلسوف شيرازي، مبتني بر تنظير ذات و صفات الهـي بـه   ب

وجود و ماهيت امكاني است. از آنجا كه بنابر اصالت وجـود صـدرايي، هـر يـك از اشـياء      
(به معناي اسمي و نه مصدري) و ثانياً و بالعرض، » وجود«خارجي، اولاً و بالذاّت، مصداق 

» وجـود «؛ بر اين نسق، ذات الهي نيز اولاً و بالذاّت، مصداق باشندمصداق ماهيتي خاص مي
واسطه از ذات چه بيو ثانياً و بالعرض، مصداق اوصاف كماليه و نعوت جماليه است؛ لذا آن

گونه كه وجود در نظام صـدرايي،  است. نيز همان» وجود«شود، مفهوم اسمي الهي انتزاع مي
بـه وزان آن، كمـالات معقـول نيـز كـه از سـنخ        حيثيت تقييديه در هر حمل ماهوي است،

و خصايص ذاتي آنند، همگي به مثابه حيثيت لامتحصل اندماجي، با وساطت وجود » وجود«
شوند؛ لذا عـلاوه بـر عينيـت ذات بـا صـفات،      و از حيث واحدي، از ذات احدي انتزاع مي
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يم صـفات  تسـاوق مفـاه  «جهت صدق صفات نيز امر واحدي است كه اين ويژگي، مثبـت  
  در مقام صقع ربوبي است.» ذاتي

انجامـد. البتـّه در   ج. رويكرد عرفاني و أخص صدرا به نفي صفات از ذات ربـوبي مـي  
تبيين اين نگاه نيز، تنظير ذات و صفات به وجود و ماهيت كارآيي دارد، ولي كمالات الهـي  

  شوند.به مثابه حيثيت تقييدي شأني منظور مي
  
  ها نوشت پي

 

هاي غير مستند، حكايت از باور برخي متكلمّان معتزلي به وجـود صـفات   اي از گزارشالبتهّ پاره .1
آمده: گروهي از معتزله براي خداوند، صـفات  كشف المراد  به طور مثال درعارض بر ذات دارد، 

اند؛ اما فردي از اين گروه يا كتابي از ايشان معرفّي نشـده اسـت (حلّـي،    زائد بر ذات اثبات كرده
ض صحت اين گزارش، چون معدودي از متفكرّان معتزلي در ابتدا تفكرّات ). با فر296ق: 1413

   اي مربوط به دورة فكري پيشيني آنان باشد.    ايده اند، احتمالاً چنيناشعري داشته
؛ 197ـ ـ196ق: 1422عبدالجبار معتزلـي،  ؛ قاضي1/64: 1364. براي اطلاّع بيشتر ر.ك: شهرستاني، 2

؛ فيـاض لاهيجـي،   207ق: 1422؛ فاضل مقداد، 148ق: 1398بابويه، ؛ ابن1/112ق: 1407كليني، 
؛ 10ـ ـ9تا: ؛ مجلسي، بي71ـ70: 1362سعيد قمي، اضي؛ ق156: 1385؛ تبريزي، 242ـ241: 1383

  .1/57ق: 1424؛ شبر، 3/367ق: 1382مازندراني، 
؛ 21ـ ـ19: 1363؛ همـو،  367ق.ب: 1404سينا، شواهد اين مدعا را به ويژه در اين آثار ببينيد: ابن. 3

حــي، ؛ ذبي210و  1/66ق: 1427؛ همــو، 187و  2/181ق: 1428، احســائي؛ 113ق: 1326همــو، 
؛ 70ـ49: 1394افزا، ؛ حسيني و هدايت339ـ1/337: 1393؛ سعادت مصطفوي، 400ـ391: 1392
 .105ـ87: 1396افزا و قنبري، هدايت

؛ 336ـ ـ333: 1386؛ جـوادي آملـي،   92ـ ـ89: 1377ها عبارتند از: آشـتياني،  . بعضي از اين تلاش4
  . 160ـ147: 1393ن و ابراهيمي، ؛ وفائيا107ـ101: 1389؛ فضلي، 345ـ335: 1389پناه، يزدان

دهند كه آنـان معتقدنـد   به برخي از حكماي ما نسبت مي«عين ترجمة عبارت مظفرّ چنين است: . 5
صفات خداوند، عين ذات اوست، اما به تعدد حيثيات، متعددند؛ يعني وجود علم، همـان وجـود   
ذات است و اگر خداوند عالم است، از آن حيث است كه اشيا نزد او حضور دارنـد و از حيـث   

  ). 140ـ139(همان: » ديگري نيز قادر است
 . 160: 1389؛ احمدوند، 119: 1373؛ فاخوري، 1/57: 1364در اين باره ر.ك: شهرستاني، . 6
. البتهّ در فضاي فعلي مراكز علمي حوزه و دانشگاه، چندان فضاي لازم براي طرح رويكرد منتقدانه 7

  و نتايج حاصل از آن وجود ندارد.
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است؛ چـه در  ها، صورت اصلي اين نزاع، از ابتدا به درستي تقرير نشده البتهّ بنابر برخي پژوهش .8
نگاه بدوي به اين نزاع ديرين، آراء فيلسوفان در موضع عقل و دعاوي متكلمّان در موضـع نقـل   

كه نه همة سخنان فيلسوفان، عقلاني است ونه همة سخنان متكلمّان، غير عقلي نشيند؛ حال آنمي
 ). 87ـ86: 1390افزا، ؛ هدايت132ـ131: 1393است (برنجكار، 

 و الكمالية، صفاته مصداق بعينه هو حقيقته، عين هو الذي تعالى وجوده: «المشاعرر عين بيان صدرا د .9
 و كثرة لزوم غير من واحد بوجود موجودة تعددها و كثرتها على فهي. الجلالية و الجمالية نعوته مظهر
  ».فعل و قبول و انفعال

 را با» وجود«يافت نشد؛ بلكه وي ملاّصدرا  آثاردر » اصالة الوجود« . بنابر تتبع فراوان، ظاهراً تعبير10
التأّصـل فـي   «، »الأصل فـي الموجوديـة و التحّقّـق   «، »متأصل«، »تأصل« ى همچونالفاظ و تعابير

» الواقع في الأعيان بالذاّت«، »الأصل الثاّبت«، »الموجود بالذاّت و الأصالة«، »بذاته موجود«، »الكون
   .)22: 1387كرده است (فياضي،  توصيف

تفاوت ظريفي ميان واسطة در عـروض بـا   به اين مثال اعتراض دارند، چه  اهل نظر،البتهّ برخي . 11
در عـروض   ةمناسـب واسـط  كشتي و سرنشـين،  مثال  ،نظر ايشاناند؛ لذا در حيثيت تقييديه قائل

    .382 :1384ك: حائري يزدي، ر. ؛ براي اطلاّع بيشتراست نه حيثيت تقييديه
نوشتار، مجال توضيح تفصيلي تمايزات اين سه قسم از حيثيت تقييـدي اخفـي نيسـت،     در اين .12

: 1394افـزا،  ؛ هدايت136ـ97: 1389؛ فضلي، 196ـ173: 1389پناه، براي اطلاّع بيشتر ر.ك: يزدان
   .62ـ58

واقـع  سينا از آن مطلب، چيزي فراتر از ادعاي ملاّصدرا اسـت. در  . لازم به ياد است كه مراد ابن13
رو كـه از بسـيط حقيقـي و    ادعاي صاحب تعليقات آن است كه مفاهيم صفات ذات احدي از آن

شوند، همگي مترادف يكديگرند؛ چه اختلاف در مفـاهيم مسـتلزم   فاقد هر گونه كثرت انتزاع مي
). به ديگر سـخن، ملاّصـدرا ايـدة    78ق.الف: 1404سينا، تعدد حيثيات در ذات احدي است (ابن

صفات ذاتي خداوند را، به تمامه درك نكـرده و آن را حاصـل   » ترادف مفهومي«مبتني بر بوعلي 
م: 1981فهمي فخر رازي از كلام شيخ انگاشته و لذا به نقد و رد آن پرداخته است (ملاّصدرا، كج
را بـه لحـاظ   » تـرادف «). البتهّ بعدها شيخ احمد، ايرادات صدرا به نظريـة  145ـ144/ 6و  3/351

  ).81ـ76ق: 1430و لوازم پاسخ گفته است (احسائي،  مباني
و  70ـ ـ49: 1394افـزا،  تحليل بيشتر مطلـب را در ايـن مقـالات ببينيـد: حسـيني و هـدايت      

   . 105ـ87: 1396افزا و قنبري،  هدايت
. چنانكه در اوائل اين مقال بيان شد، هدف اين پژوهش، تبيين ديـدگاه خـاص صـدرا و پاسـخ     14

تر اين منظور لازم بود كـه  مفاهيم اوصاف ذاتي خداوند بود. براي تبيين دقيقفلسفي وي در باب 
  نگاه عام وي نيز تشريح شود؛ اما تشريح ديدگاه اخص، خارج از وظيفة اين نوشتار است. 
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  نامه كتاب
  لاهيجاني، تهران: اميركبير رسالة المشاعرشرح )، حواشي بر 1376الدين ( آشتياني، سيد جلال

)، بـه تصـحيح سـيد    قاعدة الواحد لايصدر عنه الاّ الواحـد ( اساس التوّحيد)، 1377ميرزا مهدي ( آشتياني،
  الدين آشتياني، تهران، اميركبيرجلال

  ، قم، مؤسسة دار التفّسير، چاپ دومدرر الفوائد)، 1374آملي، محمدتقي (
  سيني تهراني، قم، جامعة مدرسين، به تصحيح سيد هاشم حالتوحيدق)، 1398علي (بابويه، محمد بنابن
رسـائل فـي الحكمـة و    تسـع  ، منـدرج در  »أقسام العلـوم العقليـه  «ق)، 1326عبداللهّ (سينا، حسين بن ابن

  ، قاهره، دار العرب، چاپ دوم الطبّيعيات
مكتبـة  ، تحقيـق از عبـدالرحّمن بـدوي، بيـروت:     التعليقـات ق.الـف)،  1404عبداللهّ (سينا، حسين بن ابن

  الإسلامي  الأعلام
مكتبــة تحقيــق از ســعيد زائــد، قــم،  الشّــفاء (إلهيــات)،ق.ب)، 1404عبداللّــه (ســينا، حســين بــن ابــن

  المرعشي  اللهّ آية
، بـه اهتمـام عبداللـّه نـوراني، تهـران، مؤسسـة       المبـدأ و المعـاد  )، 1363عبداللـّه ( سينا، حسـين بـن   ابن

  اسلامي  مطالعات
  مطبعة الغدير، بصره، 1، ججوامع الكلم، مندرج در »اعتباريه« ق)،1430احسائي، شيخ احمد (
، مقدمه و تحقيق از صالح احمد الدباب، بيروت، مؤسسـة  شرح العرشيهق)، 1427احسائي، شيخ احمد (

  شمس هجر و مؤسسة البلاغ، چاپ دوم
، مقدمه و تحقيق از توفيق ناصر البوعلي، بيروت، مؤسسة شرح المشاعرق)، 1428احسائي، شيخ احمد (

  الإحقاقي و مؤسسة البلاغ 
  ، قم، بوستان كتابرابطة ذات و صفات الهي)، 1389علي (احمدوند، معروف

 گفتـار  و پيش  ههانري كربن با ترجماز   ه، مقدمالمشاعر ي هترجم )،1381الملك، ميرزا عمادالدوله ( بديع
  بنياد حكمت اسلامي صدرا ،، تهرانكريم مجتهدي

 سمت ،(اصول استنباط و دفاع در عقايد)، تهران شناسي علم كلامروش)، 1393برنجكار، رضا (
، تصحيح و تعليق از مرتضي مطهري، تهـران، دانشـگاه   التحّصيل )،1375المرزبان، ابوالحسن (بهمنيار بن

  تهران، چاپ دوم
گردآوري و تصـحيح  ، حكمت الهي در متون فارسي، »ثبات واجبرسالة ا«)، 1385علي (تبريزي، رجب

  از عبداللهّ نوراني، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و دانشگاه تهران 
، تحقيق از حميد پارسانيا، قـم: مركـز نشـر اسـراء،     5ـ2، جرحيق مختوم)، 1386جوادي آملي، عبداللهّ (

  چاپ سوم
گفتار از مصطفي محققّ داماد، تهران، مؤسسة ، پيشعقل نظريهاي كاوش)، 1384حائري يزدي، مهدي (

  پژوهشي حكمت و فلسفة ايران، چاپ چهارم
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  ، تهران، مفيد، چاپ سومتوضيح المراد )،1365حسيني تهراني، سيد هاشم (
مبادي نظري ترادف مفهـومي صـفات حقيقـي    «)، 1394افزا، محمود (حسيني، سيد عبدالرحيم و هدايت

، تهـران، دانشـگاه امـام صـادق (ع)، پـرديس خـواهران،       »سينا و شيخ احسـائي منظر ابن خداوند از
  53دوفصلنامة  حكمت سينوي، شمارة 

، تصحيح و مقدمه و تحقيـق و  كشف المراد في شرح تجريد الإعتقادق)، 1413يوسف (بن حليّ، حسن
  چهارمزادة آملي، قم، مؤسسة النشّر الإسلامي، چاپ  تعليقات از حسن حسن

  سينا)، تهران، سمت، چاپ ششم (با تكيه بر اهم آراء ابن فلسفة مشاّء)، 1392ذبيحي، محمد (
الدين آشتياني، ، تصحيح و تعليق از سيد جلالتعليقات علي الشوّاهد الربّوبية)، 1360سبزواري، ملاّهادي (

  المركز الجامعي للنشّر، چاپ دوم ،مشهد
، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     دروس الهيـات نجـات  )، 1393سعادت مصطفوي، سيد حسـن ( 

  مطالعات فرهنگي
، 1، جمجموعـه مصـنفّات  ، مندرج در التلّويحات اللوّحيه و العرشيه)، .الف1375الدين ( سهروردي، شهاب

  تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ دوم
، تهـران،  1، جمجموعه مصـنفّات ، مندرج در المطارحاتالمشارع و )، ب.1375الدين ( سهروردي، شهاب

  مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ دوم 
  أنوار الهدي، چاپ دوم ،، قمحقّ اليقين في معرفة اصول الدينق)، 1424شبر، سيد عبداللهّ (

ضـي،  لشريف الرّا ،، به تصحيح محمد بدران، قمالملل و النحّل)، 1364عبدالكريم (شهرستاني، محمد بن
  چاپ سوم

  المدرسين  ، قم، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعةنهاية الحكمة)، 1362طباطبايي، سيد محمدحسين (
  فرهنگي  ، ترجمه از عبدالمحمد آيتي، تهران، علميتاريخ فلسفه در جهان اسلامي)، 1373فاخوري، حناّ (

، تحقيـق و تعليقـات از   اللوّامع الإلهيه في المباحث الكلاميـه ق)، 1422عبداللهّ السيوري (فاضل مقداد، ابن
  قاضي طباطبايي، قم، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم

  ، قم، نشر اديانحيثيت تقييدي در حكمت صدرايي)، 1389فضلي، علي (
  العابدين قرباني، تهران، نشر سايه، مقدمه از زينگوهر مراد)، 1383فياض لاهيجي، ملاّعبدالرزّاق (

علي شـيدان  ، تحقيق و نگارش از حسينهستي و چيستي در مكتب صدرائي)، 1387رضا (فياضي، غلام
  شيد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

د مشـكات، قـم،     كليد بهشت)،1362مفيد (سعيد قمي، محمد بنقاضي ، با مقدمه و تصحيح سـيد محمـ
  الزهّرا (س) 

 ،الحسين، بيروت، تعليقات از احمد بنشرح اصول الخمسةق)، 1422احمد (عبدالجبار معتزلي، ابنيقاض
   دار إحياء الترّاث العربي
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د آخونـدي، تهـران،       ، به تصحيح علـي الكافي ق)،1407يعقوب (كليني، محمد بن اكبـر غفـّاري و محمـ
  دارالكتب الإسلامية، چاپ چهارم

  اميركبير  ،الدين آشتياني، تهران حواشي سيد جلالبا ، شرح رسالة المشاعر)، 1376(لاهيجاني، محمدجعفر 
  اسلاميه  ، تصحيح و تعليقات از ابوالحسن شعراني، تهران،شرح الكافيق)، 1382مازندراني، محمدصالح (
  ، تهران، اسلاميهحقّ اليقينتا)، مجلسي، محمدباقر (بي

، ترجمة ابوالفضل محمودي و محمد محمدرضايي، قم، كلام اسلاميفلسفه و )، 1382مظفرّ، محمدرضا (
  بوستان كتاب، چاپ دوم

ة الأربعـة     م)،1981ابراهيم (ملاّصدرا، محمد بن ، تعليقـات از حـاجي   الحكمة المتعالية فـي الأسـفار العقليـ
  دار احياء الترّاث، چاپ سوم ،طباطبايي، بيروت ةسبزواري و علاّم

د خواجـوي، تهـران   شرح اصول الكافي )،1383(ابراهيم د بنملاّصدرا، محم ، ، مقدمه و تصحيح از محمـ
  مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس

لوكية  )، 1382ابـراهيم ( ملاّصدرا، محمد بن ، تصـحيح و مقدمـه از سـيد    الشوّاهد الربّوبية في المنـاهج السـ
  رابنياد حكمت اسلامي صد ،مصطفي محققّ داماد، تهران

  طهوري، چاپ دوم ،، تهرانالمشاعر )،1363ابراهيم (ملاّصدرا، محمد بن
، مقدمـه و  تقويم الايمان و شرحه كشـف الحقـايق  )، 1376ميرداماد، سيد محمدباقر و علوي، سيد احمد (

  تحقيق از علي اوجبي، تهران، مؤسسة مطالعات اسلامي
  تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، القبسات)، 1367ميرداماد، سيد محمدباقر (

سينا و شيخ معناداري صفات ذاتي خداوند از منظر ابن«)، 1396افزا، محمود و قنبري، حسن (هدايت .48
  57، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، پرديس خواهران، دوفصلنامة حكمت سينوي، شمارة »احسائي

اي بين وجود و ماهيت صدرايي با نـومن و فنـومن   مقايسه«)، 1394افزا، محمود و لوائي، شاكر (هدايت
  43، تهران، دانشگاه بهشتي، فصلنامة آينه معرفت، شمارة »كانتي
 ـ»اثبات صانع در مكتب تفكيك«)، 1390افزا، محمود ( هدايت كتـاب مـاه فلسـفه،     ،كتـاب  ة، تهران، خان

  48ةشمار
 ـ ،، تهـران »هستي و چيسـتي هاي  كاستي«)، 1391افزا، محمود ( هدايت كتـاب، كتـاب مـاه فلسـفه،      ةخان

   60  ةشمار
امكان انتزاع مفاهيم كثير از حيث واحـد در مسـألة   «)، 1393وفائيان و ابراهيمي، حسن و محمدحسين (
، تهران، دانشگاه تهران، دوفصلنامة فلسفه و كـلام اسـلامي،   »توحيد صفات از ديدگاه صدرالمتألهّين

   93شمارة 
، نگارش از سيد عطـاء انزلـي، قـم، مؤسسـة     مباني و اصول عرفان نظري)، 1389پناه، سيد يداللهّ (يزدان

  آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ دوم


